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 چكیده

هايی است که ساختار روايی های عامیانه، مملو از ماجراقصه

شـی  و داستانی مناسبی دارند و بیشتر عناصر دراماتیک و نماي

نامه و ساخت پويانمـايی را نیـز   مناسب جهت تبديل به فیلم

در اين پژوهش، با روش تحلیل محتـوا، عناصـر    دارا هستندا

های عامیانه و متن منتخـب  روايی و داستانی موجود در قصهّ

بـر   ااسـت  نشان داده شده مشدی گلین خانمهای يعنی قصهّ

نواع خاصی های اين پژوهش، جادو و فانتزی و ااساس يافته

-گفـت  کشـمکش،  از شخصیت داستان و عناصری از قبیـل 

 و فـانتزی  هـای  فضاسـازی  و تعلیق افکنی،گره بحران، وگو،

خیالی، نمود بارزی دارد و زمینـ  مناسـبی را بـرای اقتبـاس     

هدف از اين پـژوهش اثبـات    انمايدنامه از آن فراهم میفیلم

ها کـه مملـو   صهتوان با اقتباس از اين قاين نکته است که می

های فرهنـگ کهـن ايرانـی اسـت، بـین پويانمـايی و       از مايه

 داکرفرهنگ ايرانی ارتباط برقرار 

های عامیانه، گلین خانم، پويانمايی، قصه ها:کلیدواژه

 افانتزی، عناصر دراماتیک
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Abstract 

Folk tales are full of adventures that are 

along with a proper narrative and story 

structure and are enriched with most of the 

dramatic elements to convert them into 

film and animation. In this study, the 

narrative elements contained in folk tales 

and the text means “Mashdi Galin 

Khanom” are shown using the content 

analysis method. Based on the findings of 

this study, magic, fantasy and certain types 

of characters and the elements such as 

conflict, parley, crisis, knot, suspension, 

imagery and fantasy spaces, have an 

important effect in these tales and provide a 

good field for the adaptation of the script. 

The aim of this research is create a 

relationship between animation and Iranian 

culture by adapting from these stories full 

of the elements of the ancient Iranian 

culture. 

Keywords: Animation, Folk Tales, Galin 

Khanom, Fantasy, Dramatic Elements.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

Ph.D. Student in Persian Language and 

Literature, Islamic Azad University, 

Najafabad Branch. 
** Associate Professor of Persian Language 

and Literature, Islamic Azad University, 

Najafabad Branch (Corresponding Author). 
***

Assistant Professor of Persian 

Language and Literature, Islamic Azad 

University, Najafabad Branch. 

31/53/1215دریافت مقاله: 

52/11/1211 پذیرش:



1793بهار و تابستان ، سومه ، شمارپنجمدوفصلنامه تخصصی م العات داستانی، سال     777

 مقدمه

هـای مهـم   های عامیانه يکـی از زيرمجموعـه  قصه

هـای اجتمـاعی و   وبـم ادبیات کهن و بیـانگر زيـر  

فردی ماسـتا بـا آغـاز صـنعت سـینما و ظهـور       

راه پیدا کـردا   پويانمايیپويانمايی، ادبیات کهن به 

بسـیار   مسـتقل  هنـری  عنـوان  ادبیات بـه  هر چند

 تصـوير و سـینما ايـن    جـذابیت  جذاب است، اما

 بـین  خـوبی  رابطـ   که دهدمی ها قصه به را امکان

 اقتباس بحث که اينجاست از و کند دو برقرار اين

 آيدا   می پیش ادبی

ــران، نخســتین ــاپويانمــايی در اي  اســاسبر ه

 فـیلم  احمديه، با اسفنديار نام ايرانی با های  داستان

ــی ( و1222) ملانصــرالدّين ــر عل ــا  صــادقی اکب ب

آثار ديگـری   اقرين است خورشید ملکپويانمايی 

 )نورالـدين  دلگیـر  گـور  و دلدار امیرحمزهاز قبیل 

کريمـی( نیـز    )نصرت جمشید ملککلک(،  زرين

 پويانمـايیِ  واحـد  اسـتقلال  ندا باهست از اين قبیل

ــدا ــیما و ص ــال در س ــبا( 1212 س ــ  ص  ،)مؤسس

 ايرانـی  های عامیانـ   تانها و داس اسطوره از اقتباس

-های اين پويانمايیکه از نمونه تازه يافت مسیری

ــتان  ــا، داس ــفنديار ه ــه زال از اس ــد  احمدي )تقلی

از  دريـا  هفـت  نگـین اصـلی( و   مـتن  وفادارانه از

 هـای  داسـتان  از يکی )اقتباس آزاد از محبی عباس

اين میـان،   توان نام بردا درشب را می يک و هزار

ــاکنون ــه ای وعــهمجم هــیچ ت ــت ب  ســريال موفقی

 دسـت  ضـامنی(  سـعید  نظـری،  )بابـک  شکرستان

 بـا الهـام از   مجموعـه  اين های داستان ااست نیافته

 و ايرانی کهن و عامیانه های ها، داستان المثل ضرب

 و منطبـق شـده   معاصـر  جامعه الگوهای شرقی، با

 پنــدآموز دارد و بــا لطــايفی و طنــز از هــايی رگــه

ــتقبال ــب اس ــودک مخاط ــوان و ک ــی و نوج  حت

 استا شده مواجه بزرگسال

-ين پژوهش، با روش تحلیل محتوا، قابلیتا

هـای مشـدی گلـین خـانم را بـه      های نهفت  قصه

های عامیانه بـرای سـاخت   ای از قصهعنوان نمونه

کنـد و بـا بررسـی عناصـر     پويانمايی بررسی مـی 

 وگـو، گفـت  کشـمکش،  روايی قصه )شخصـیت، 

وااا( سـعی دارد ثابـت    تعلیـق  افکنـی، گره بحران،

فـانتزی   ها با دارا بودن عناصر د که اين داستانـکن

نامـه را  قابلیت تبـديل بـه فـیلم    ی مناسب،ـو رواي

ادارند

 لهئبیان مس

هــای ای از بــن مايــههــای عامیانــه، گنجینــهقصــه

-تواند در پرداخـت ايـده  انگیز است که می هیجان

گیـردا   های مناسبِ پويانمايی مورد اسـتفاده قـرار  

پرسش اصلی اين پژوهش، اين است کـه عناصـر   

تـوان  های عامیانه چیست و آيا میموجود در قصه

آنها را در متن نمايشـی مـورد اسـتفاده قـرار داد؟     

هـای گلـین خـانم بـه عنـوان      پس با انتخاب قصه

ها و با روش تحلیل محتوا، ضـمن  نمون  اين قصه

هـا، سـعی   بررسی عناصر داسـتانی در ايـن قصـه   

گرديده، توجـه نويسـندگان و کارگردانـان بـرای     

گونـه  ها جلب شود؛ پس هماناقتباس از اين قصه

در ذيل  جامع انیمیشندر کتاب  1بورن که کیت لی

پردازی پويانمـايی،  های پیشنهادی برای ايدهروش

کنـد و از  استفاده می« هاترکیب رسانه»از اصطلاح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lee Bourne
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، 1لوهـان ک ـای، مارشـال م ـ پرداز رسـانه  قول ايده

مقدار زيادی انرژی خالص زمانی که »گويد که می

-اطلاعاتی از يک رسانه به رسان  ديگر بـدل مـی  

(، 21: 1215)لـی بـورن،  « شود، آزاد خواهـد شـد  

هـا کـه سرشـار از    ايم که از ايـن قصـه  سعی کرده

هـای گرانقـدر و اصـیلِ عشـق، حسـادت،      مايه بن

فداکاری، جنـگ، آرزو، مـرگ، زنـدگی، جـادو و     

نويسـی کمـک   نامـه حر وااا است، به غنای فیلمس

 کنیما 

 

 پیشینۀ پژوهش

ــه خصــوص قصــه   ــات و ب ــاس از ادبی ــای اقتب ه

گیــری صــنعت پويانمــايی عامـه از ابتــدای شــکل 

ــوده     ــندگان ب ــان و نويس ــه کارگردان ــورد توج م

ــژوهش    ــز پ ــل نی ــین دلی ــه هم ــت و ب ــای اس ه

 است: ها صورت گرفتهمتعددی در اين زمینه

ــان1255) سربخش ــه ( در پايــ ــا نامــ ای بــ

ــوان ع ــه »شیوهن ــادبی از استفاده ایـ ــع اتـ  وامـ

ــ ضــمن ،«انیمیشــن در ــادب یمعرف ــ اتی ــه عام ه ب

و  رانيـــا پويانمـــايی  خچـــيتارو  هـــاکیـــتکن

نقــاط  و عامــه اتیــادب پويانمــايی از اســتفادۀ

 پردازداه میولقدو مهر  مشترک

 ادبیـات »( در پژوهشی با عنوان 1250ضیايی)   

کند کـه  ثابت می  ها افسانه ، با بررسی«يانمايیپو و

ــا هــا ، افســانهجهــان یاز کشــورها  یاریدر بســ ب

 ـتکنبـا   مجـدداً  ی،طـولان   یگذشت زمان   هـای کی

 انداجديد ادامه يافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Marshall McLuhan 

ــی    ــاری گل ــا 1255) زاده و ي ــی ب ( در پژوهش

ــوان  ــت»عن هــای نمايشــی داســتان بررســی قابلی

تبیــین  ، ضــمن«حســنک وزيــر در تــاريخ بیهقــی

کنند عوامل نمايشی داستان حسنک وزير ثابت می

هـای درون متنـی    های روايی و ظرفیتکه ظرافت

اين داستان، آن را از يک داستان خشـک تـاريخی   

و سیاسی رهانده و تبديل به يـک اثـر دراماتیـک    

 کرده استا

ــامانیان        ــاری و س ( در 1215) صــفورا، ذوالفق

 و سـینمايی  ارسـاخت  بررسـی »پژوهشی با عنـوان  

، ضـمن معرفـی   «خورشـید  ملـک  پويانمايی ادبی

ملـک   ی، پويانمـايی و ی و آثـار اکبـر صـادق   یعل

يی و نمایس ـی، عناصر سـاختار را از نظر  دیخورش

 ـ و یرـبص یطراح  ـ یـصوت  یررس ـب لیتفص ـه ـب

 اکنندیم

ــورد توجــه   قصــه ــز م ــین خــانم نی ــای گل ه

 پژوهشگران بسیاری بوده است:

ــا ــمقا( در 1251) يیرضـ ــوان هلـ ــا عنـ ای بـ

هــا را معرفــی ايــن قصــه« خــانم نیگلــ یمشــد»

   استا کرده

ی  عل ـ هي ـقر یجعفـر ی، بـاقر يـی،  رزایم یعل

بررســـی آداب، رســـوم و  »( در مقالـــ  1211)

هــای عامیانــه بــا هــای ســوگواری در قصــهآيــین

و  هـای مشـدی گلـین خـانم    قصـه تکیه بر کتاب 

، ايــن کتــاب را در زمینــ  آيــین الحکايــاتجــامع

 استا گواری مورد بررسی قرار دادهسو

( در مقالـــ  1212) یفرخـــ ی، کـــيیرضـــا

ــناختی » ــه ش ــای مشــدی قصــه «بررســی جامع ه

براســـاس نظريـــات میشـــل دو « گلـــین خـــانم
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شـناختی  هـا را از منظـر جامعـه   ، ايـن قصـه  سرت

 استا بررسی کرده

 

 های عامیانه و اهمیت آنقصه

د کـه  های عامیانه، بخشی مهم در ادبیات هستنقصه

ــی  ــرار م ــفاهی ق ــات ش ــل ادبی ــد: در دورۀ ذي گیرن

مشروطه، ادبیات به دو بخش عامیانـه و نـو بخـش    

شد کـه هريـک مخاطبـان ويـژۀ خـود را داشـتندا       

بهـره از  جامع  روستايی و تـودۀ مـردم شـهریِ بـی    

هــای امکانــات آموزشــی، همچنــان شــنوندۀ قصــه

عامیانه بودندا با گسترش صنعت چا  کم کم ايـن  

ا )محمـدی، قـايینی،   آمده صورت مکتوب درآثار ب

هـا  ها تـا مـدت   بسیاری از اين داستان (155: 1252

هنوز چا  و گردآوری نشده بـود و عامـل اصـلی    

ماندگاری آنها، عامـ  مـردم و راويـانی بودنـد کـه      

کردند و به طور ها را در گنجین  جان حفظ میقصه

ايـن  »دنـدا  کر های بعـد منتقـل مـی   شفاهی به نسل

شـد و روايـت آنهـا    ها اکثراً شفاهی نقـل مـی  هقص

بیشتر بر عهدۀ زنـان و خاصـه زنـان سـالخورده و     

ها بود که کودکـان را  خدمتکاران کلان سال خانواده

يکی از ايـن راويـان    (122ا )همان: «آوردندگرد می

مشدی گلین خانم است که در اواخـر دورۀ قاجـار   

ــی   ــوی م ــل دورۀ پهل ــ   و اواي ــت و مجموع زيس

 استا   های او امروزه به جای ماندهارزشی از قصهبا

 

هووای مشوودی گلووین خووانم و چگووونگی قصووه

 گردآوری آنها

مشدی گلـین خـانم اصـالتاً بروجـردی بـود و از      

ا او از طريـق علـی   سنین نوجوانی به تهـران آمـد  

کـه   1ديپلمات ايرانی، با الـول سـاتن   ،جواهرکلام

او بـود، آشـنا شـد و وی    ـک انگلیسـی کنجک ـ ـي

های گلین خانم را به مرور ثبت کرد؛ بعـدها  قصه

هـا را بـا کمـک آذر    اولريش مـارزولف، آن قصـه  

حسینی و سیداحمد وکیلیان به صورت يک کتاب 

قص  عامیان  ايرانـی   115درآوردا اين کتاب شامل 

است که گردآورنـدگان تـا حـد ممکـن سـاختار      

گـو نقـل شـده،    ها را که از زبان قصـه اصلی قصه

اند و هـدف آن ارائـ  يـک اثـر هنـری      حفظ کرده

 نبوده استا

 

 تعری  داستان

نامـه  داستان و چگونگی استفاده از آن بـرای فـیلم  

ــت  ــم اس ــی مه ــواردمبحث ــتن هی ــاب  3؛ اس در کت

ای از ، داسـتان را سلسـله  نويسی انیمیشـن  نامه فیلم

داند که دارای آغاز، میانه و پايان باشد و وقايع می

باشـد، بـه شـکلی کـه      هيک تحول دراماتیک داشت

ای است که نتوان پايان آن را حدس زد و آن نقطه

کند خط داستانی، تاییر مسیری غیرمنتظره پیدا می

تواند مطمئن باشـد کـه پـس از آن    و خواننده نمی

بشـر   (13: 1215 )هیوارد، اچه اتفاقی خواهد افتاد

دانـد و  امروزه هنوز هم خود را محتاج داستان می

گـويی   پرسشی برای زندگی به داسـتان برای يافتن 

در حال حاضر دنیا در حجم وسیع به »برد: پناه می

مصرف فیلم، تئاتر و تلويزيـون مشـاول اسـت و    

گو به نخستین منبع الهام بشـر کـه   های داستانهنر

جوی نظم و شـناخت زنـدگی اسـت،    ودر جست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Elwell-Sutton 

2. Stan Hayward 
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هـر داسـتان،   ( 1: 1253 ،1کـی  )مک ا«اندبدل شده

شخصـیت، هـدف و تعـارض،     عناصری دارد کـه 

 ،3کـــارل ايگلســـیاستـــرين آنهاســـتا اصـــلی

نويس، تعريـف واضـحی از داسـتان دارد:     نامه فیلم

هر داستان شامل کسی است که مصرانه بـه دنبـال   

ولی در ايـن راه بـه    ،به دست آوردن چیزی است

خوردا اين تعريف، سه عنصر اساسی مشکل برمی

ا )سـالیوان  ض، هدف کاراکتر و تعارکاراکتر :دارد

هرچنــد از جنبــ  فنــی،    (11: 1215و ديگــران،

تمايزهايی بین داستان و قصه وجود دارد، اما ايـن  

د و ـکنن ـری مـی ـدو از نظر اجزا، تقريباً با هم براب

ن پژوهش، از يک منظـر بـه آنهـا نگريسـته     ـدر اي

 شودامی

 

 شخصیت به عنوان عنصری اساسی در داستان

هـای جديـد بسـیار     پردازی در داسـتان شخصیت 

يند سـاخت  امورد توجه است و سهم مهمی از فر

هـای نـوين را بـر عهـده داردا      نو پرداخت داستا

کنـد، يـک   به فرد می منحصرچه يک داستان را آن»

ــه      ــت ک ــاتی اس ــله اتفاق ــوی و سلس ــاراکتر ق ک

ــزد احساســات ــان:  ا«مخاطــب را برانگی ( 25)هم

پـردازی در   جمال میرصـادقی در ذيـل شخصـیت   

هـا  گونه قصـه در اين»گويد: های کهن میيتحکا

شـود و بـه   به شـرح کلیـات و احـوال اکتفـا مـی     

هـای روحـی و   جزئیات وضعیت وااا خصوصیت

)میرصادقی،  ا شود اااخلُقی قهرمانان توجهی نمی

هـای مـورد   ( برخلاف اين نظر در قصه20: 1212

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mckee 

2. Carl Iglesias 

ها عناصری اساسی هسـتند کـه   مطالعه، شخصیت

تـوان نقـش مـؤثرتری از    ت، میبا بازنويسی درس

آنها در ذهن مخاطب خلق کرد تا همان نقش مهمِ 

بازيگر را به خوبی ايفا کندا بازيگر بخش بنیادينی 

چرخـد؛ بـدون   است که هم  درام بر گـرد او مـی  

نويسنده و طـراح و کـارگردان، درام وجـود دارد    

هـای خیمـه   ولی بدون بازيگر نه؛ حتی عروسـک 

-های حرکتروسکی و طرحشب بازی يا تئاتر ع

هـای پويانمـايی   جان فیلمهای بیدار يا شخصیت

های شمايلی که نماينـدۀ  نیز بازيگرند، يعنی نشانه

 ا«های انسان نماسـت را داراينـد   ها يا حیوان انسان

 (23: 1251 ،2)اسلین

 

 های مشدی گلین خانم  انواع شخصیت در قصه

ن به تواها را میهای گلین خانم شخصیتدر قصه

 چهار دست  کلی تقسیم کرد: 

هـای انسـانی )پادشـاه،    دست  اول، شخصـیت 

-تاجر، خارکن وااا( که عموماً نماينـدۀ شخصـیت  

 قراردادی هستندا های قالبی و 

 دسـته دست  دوم، حیوانات هستند که به پـنج  

 شوند:تقسیم می

ا حیوانـاتی کـه شـکل معمـولی در داسـتان      1

 ها وااا اگربه ها و شترها و سگ ودارند: اسب

ديگـر حیوانـاتِ قصـه در    ا حیواناتی که بـا  3

های مهمی در همان هیئت حیوانی تعاملند و نقش

هـای قصـه بـر اسـاس     ها و تعارضدارند و کنش

گیـرد؛ مثـل   گوهای آنها شـکل مـی  ورفتار و گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Esslin 
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الاغ آوازه خــوان و شــتر الاغ و شــتر در داســتان 
 رقاصا  

هـا در   سـان ا حیوانات سخنگويی کـه بـا ان  2

کـرّۀ  تعامل هسـتند؛ مثـل کـرّه اسـب در داسـتان      

داسـتان مـاری کـه از زن    و مار بـزرگ در   دريايی
 اترسیدغرغرو می

ا حیواناتی که هیچ ويژگی انسانی ندارند و 0

اما از ويژگی  ،کننددر همان شکل حیوان بروز می

 جادويی برخوردارند؛ مثل آهوی خُتَن در داسـتان 

که از سـر شـاه    دختر شاپورملک محمد و طلسم 

کنـد و بعـداً در چشـمه    پرد و شاه تعقیبش میمی

 رودا فرو می

انـد، امـا   حیواناتی که خودشـان معمـولی   ا0

انسانیِ داستان از روی ديوانگی وااا بـه   شخصیت

خالـه  دهنـد؛ مثـل   هـای انسـانی مـی   آنها خصلت

سـگ )خالـه وغ    ،قورباغه، گربه )خالـه مومـوک(  

داسـتان  اه )خاله گردن دراز( در وغک(، شتر پادش
 اپینه دوز و زن ديوانه

 های که بـه  های افسانهدست  سوم، شخصیت

 شوند:دو دسته تقسیم می

ا موجوداتی فراطبیعی و تخیلی مثل ديو، غـول  1

 وااا 

حیــوان مثــل  انســان و نیمــه ا موجــودات نیمــه3

 -خرس )نیم دختر، نیم خرس( يـا دختـر   -دختر

حـاتم   م دختـر( در داسـتان  ماهی )نیم مـاهی، نـی  
و يا حتی نیم انسان و نـیم ديـو در داسـتان     طايی

ــاه    ــر شاپورش ــم دخت ــد طلس ــک محم ــن مل ؛ اي

ــوان کــه در  انســان ـ نیمــه   ودات نیمــهـموجــ حی

انـد و  های ديگر نیز وجود دارند، جـادويی فرهنگ

ترين جالب»ارزش زيادی در تصويرآفرينی دارند: 

موجـودات نیمـه   شده بر ديوارهـا،   تصاوير نقاشی

سـه  حیوانات هسـتند ااا در غـارِ    انسان در هیئت

در فرانسه، تصوير مردی در حال رقص با  برادران

های خـرس ديـده   سر اسب و شاخ گوزن و پنجه

اين شخصیت که چند صد حیـوان را بـه    شودامی

ترديـد سـلطان حیوانـات     زير سلط  خود دارد، بی

يـانگر  اين دسـته نما  (205: 1251 ،1)يونگ ااست

اگـر  »های مختلف استا تخیلات مشترک فرهنگ

تخیل را نوعی آفرينش بـدانیم، افلاطـون آن را از   

ــی ــزدان م ــی از   ،دانســت آنِ اي ــد از او يک ــا بع ام

شاگردان اپیکور، به نام لوکريتس در قطعه شعری، 

را کـــه موجـــودی  (centaur) موضــوع ســـنتار 

ای و نیمـی انسـان و نیمـی اسـب اسـت،      اسطوره

کرد کـه چنـین موجـودی هیچگـاه وجـود      مطرح 

: 1215ا )محمـدی،  «نداشته و زادۀ تخیـل اوسـت  

10-10) 

 
تصويرهای تخیلی انسان )برگرفته  ترينکهنسنتار از 

 (10: 1215از محمدی، 

ها يا حیواناتی غیرواقعی  دست  چهارم، انسان

 از جنس بلور يا موم يا حلوا: 

به همین نـام   ایقصها عروسک بلوری در 1

که جان ندارد، ولی ديگـران از دور آن را جانـدار   

 شوداپندارند و پسر پادشاه عاشقش میمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jung 
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ا عروسک مومیِ کلفت و نوکر در داسـتان  3

کـه زن ديوانـه بـرای آنهـا      پینه دوز و زن ديوانـه 

 تشخّص قائل استا

بـه همـین نـام کـه      داستانیا ننه مومی در 2

 کندااش را با او پرُ میدختر تنهايی

شده از موم کـه بـا    ساختهگرگ کوچک  ا0

شـود و بـه انـدازۀ گـرگ واقعـی      جادو زنده مـی 

 درداآيد و قهرمان داستان را میدرمی

 3هـای  شماره قبیلها از بیشتر اين شخصیت

ــا  ــوم     0ت ــت  س ــل دس ــات و ک ــروه حیوان در گ

هـای( و دسـت  چهـارم از     هـای افسـانه  )شخصیت

ــويری    ــت تص ــودن و قابلی ــانتزی ب ــت ف در  جه

  نداهست پويانمايی بسیار پرارزش

فرينــدخت زاهــدی در تحقیقــی دربــارۀ    

-پردازی در ادبیات نمايشـی، شخصـیت   شخصیت

 ،ایاسـطوره به چهار دست   را ینمايشادبیات های 

کنـد و  تقسـیم مـی   گـرا و مـدرن  های، واقع افسانه

ماننـد   را از نظر کـارکرد  های های افسانهشخصیت

-دارای توانايیکه  داندمیهای اساطیری شخصیت

نـوع   دو ايـن  تفاوت اما هستند،ق انسانی های فو

که ايـن توانـايی را   داند می در منبعیرا  شخصیت

؛ 220: 1210)بنی اسد و ديگـران،   اکنندکسب می

ــه نقــل از زاهــدی،   ســپس دیهــزا( 05: 1212ب

 هـای شخصـیت را بـه   هـای  افسـانه  هایشخصیت

-تقسیم میقهرمانی، رمانتیک و تاريخی  جادويی،

ــد:  ــانه »کنـ ــک در افسـ ــیت رمانتیـ ــا، شخصـ هـ

خصوصیاتی آمیخته با شخصیت قهرمـانی دارد بـا   

 بـه مـیهن و   هـايی قـوی از دلـدادگی، عشـق    رگه

( همــان) ااا«هــای معنــویاسرســپردگی بــه ارزش

ها نیز از چنـین کـارکردی   های اين قصهشخصیت

ای، آن  افسانه های شخصیت در میان»برخوردارند: 

آينـد،  جادويی به حسـاب مـی   که از نوعای دسته

هسـتند و از وسـايل   متعلق به دنیايی غیر واقعـی  

جادويی برای موفقیت و دست يـافتن بـه هـدف    

 خلق های قهرمانیِکنندا شخصیتخود استفاده می

هـا معمـولاً در مـوقعیتی    ها و افسانهشده در قصه

گیرنـد کـه   های پرماجرا قرار میمملو از کشمکش

تأثیری شگرف از دلاوری  جا گذاردن به هدفشان

حـوادث مربـوط بـه     و شجاعت روحی استا در

هـای  اين نوع افسانه، شخصیت مرتبـاً درموقعیـت  

اد قـرار  ـز و متض ــانگی ـتـده، شگف ــکننرـغافلگی

 (01ا )همان: «گیردمی
 

 و ایجاد کشمكش میان آنها   شخصیتتوصی  

و گاه از طريـق   مستقیمنويسندگان گاهی به طور 

وگو و گاهی از طريق کنش و عمـل و يـا از   گفت

های داستان خود را توصیف هر سه راه، شخصیت

هـای عامیانـه تـلاش زيـادی     ا در قصه، امکنندمی

در »گیـرد:  برای توصیف شخصیت صـورت نمـی  

های کهن به شرح کلیات و احـوال اکتفـا   حکايت

-شود و به جزئیات وضـعیت وااا خصوصـیت  می

 اشـود قهرمانان توجهی نمـی های روحی و خلُقی 

شاهی دو پسر دارد، يکی خوب و يکـی بـد ااا و   

 اهــا جنبــ  عــام و همگــانی دارداغلــب خصــلت

 (20: 1212)میرصادقی، 

 ،نويسی هنر داستانابراهیم يونسی در کتاب  

پردازی را به دو دست  نمايشـی و   تدابیر شخصیت

کنـد: اگـر شخصـیت داسـتان     گزارشی تقسیم مـی 
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معرفی شود، گزارشـی و   راویاز زبان مستقیماً و 

اگر با رفتار و گفتار خويش معرفی گردد، نمايشی 

توان با مقابله يا مقايسـه بـا   استا شخصیت را می

ها، مقابله با صحن  وقـوع حـوادث   ساير شخصیت

ها يـا  يا توصیف مستقیم يا تجزيه و تحلیل انگیزه

ا )يونسـی،  وضع و حالت روحی او توصیف کـرد 

ابـــراهیم مکـــی نیـــز در کتـــاب  (20-22: 1252

بر همین موضـوع تأکیـد   « شناخت عوامل نمايش»

دارد که در يک اثر دراماتیک برای معرفی شخصِ 

کننـد، بلکـه موقعیـت و    بازی، او را توصیف نمی

سازند تا شخص بـه اقتضـای خلـق و    داستانی می

خوی خود در چارچوب آن داستان با اعمالی کـه  

زاده،  )گلـی  امعرفـی کنـد  دهـد، خـود را   انجام می

 (35: 1222؛  به نقل از مکی، 10: 1255ياری، 

های گلین خانم هرچند گاهی همان در قصه

امـا   ،های کهن کم و بـیش وجـود دارد  روال قصه

ها با کمک مقابله و مقايسه با راوی در بیشتر قصه

هـا توانسـته شـیوۀ    صحن  حوادث و تحلیل انگیزه

 نمايشی را به کار گیرد: 

يکی بود يکی نبود غیـر از خـدا هـیچ کـس     »

نبود، يه پادشاهی بود، يه روز رفت به شـکارا يـه   

آهوی خوش خط و خالی به نظرش رسید، گفت: 

خـوام زنـده   دور اين آهو رو بگیريد، من اينو می»

، خـودش محاصـره ديـد    آهـو وقتـی دور  « بگیرم!

-نمـی »جفت زد از سر پادشاه پريدا شـاه گفـت:   

من بیاد، من خودم عقـب آهـو   خوام کسی همپای 

شاه گشنه، تشنه از طلوع آفتاب تا غـروب  «ااامیرم

اسب تاخته، خسته از اسب پیاده شد، بیـابونی نـه   

خـدايا، مـن چـه    »سبزه نه علف نه گیـاه؛ گفـت:   

 (10: 1210)الول ساتن،  ا«کنم؟ااا

 هاوگو و لحن شخصیتگفت

گو به معنای مکالمه و صحبت کـردن بـا   وگفت» 

های از ويژگی ا مبادل  افکار و عقايد استاااهم و 

وگوی کامل، اين است که سه خصوصیت را  گفت

در خود به نمايش گذارد: خصوصـیت جسـمانی،   

( در 250: 1212)میرصـادقی،   ا«روانی و اجتماعی

وگو )مکالمه( نقـش مهمـی دارد:   نمايش نیز گفت

ای اسـت  ترين وسـیله نامه، مهممکالمه در نمايش»

رسـد و اشـخاص   آن موضوع به ثبـوت مـی  که با 

 ا«يابـد شوند و کشمکش ادامه میبازی معرفی می

 (252: 1252، 1)اگری

های مـورد مطالعـه، غالبـاً    گو در قصهوگفت

های کهن ايرانی کوتاه و در يک جنبه مثل حکايت

 و های کلیلـه  اما گاه شبیهِ داستان ،شود خلاصه می

 ـنامه، خود جزدمنه و مرزبان وگـو يـا   گفـت  ی ازئ

هــا اغلــب حکايــت»وگوســت:  همــ  يــک گفــت

وگـوی  ی از گفـت های فرعی( خود جزئ)حکايت

قهرمانان هستند و نمونه و مثـالی بـرای سـخن و    

 (135: 1212ا )تقوی، «قضی  مورد ادعاست

 

 هاکشمكش شخصیت

ارسطو معتقد است که درام بدون کـنش ممکـن   

نیست، اما بدون شخصیت ممکن است و منظور 

چرا کـه بـه   ؛ عدم شخصیت، عدم آدمی نیست از

، بلکـه منظـور   نیازمنـديم هر حال حتماً به فاعل 

هـا تنهـا ابـزاری    ت که بعضی شخصـیت ـاين اس

دهنـد و قابـل   هستند کـه اعمـالی را انجـام مـی    

-بـه ( امـا  20: 1255)قادری، ا  معاوضه هستندااا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Agri 



 729         دی گلین خانم(های مشپویانمایی )با تأکید بر قصههای عامیانه و قابلیت آن برای عناصر داستانی موجود در قصه

 

 

 

 

هـايی کـه حـول    رغم اين نظر، شخصیت و کنش

ر مهم هستند: شخصـیت و  محور وی است، بسیا

ناپذيرند؛ آنچـه مهـم    طرح و کنش از هم جدايی

است، تم و حادثه است اما هنگام حضور عوامل 

-انسانی، شخصیت است که مرکز توجه قرار می

( پـس در واقـع سـتیز و    110)همـان:  ا گیـرد ااا  

های آن های هر داستانی ذيل شخصیتکشمکش

يــا کشــمکش مقابلـ  دو نیـرو   »گیـرد:  جـان مـی  

ريـزد؛  وادث را مـی ـاد ح ــشخصیت است که بنی

ا 3ا جسـمانی  1نـد از:  اانـواع کشـمکش عبـارت   

: 1212، )میرصادقی ا«ا اخلاقی0ا عاطفی 2ذهنی 

12-10) 

ــاب  در ــاتومی ســاختار درامکت ، نصــراله آن

قادری ستیز را به اعتبار ماهوی به چهـار دسـت :   

شـده،  بینـی  ساکن، با جهـش، تصـاعدی و پـیش   

ــی  ــیم م ــدکتقس ــادری، ان در  (02-01: 1255 )ق

های گلین خانم، ستیز با جهش بیشتر بیشتر قصه

توانـد  شود که در واقع مـی از بقی  موارد ديده می

-اين نوع قصه درضعف وجود طرح و پیرنگ را 

ستیز با جهش با گـذر سـريع از   »ها توجیه کندا 

کـه  رسد و بـدون آن ای به مرحل  ديگر میمرحله

ل را طـی کـرده باشـد، تـداوم     سیر طبیعی مراح ـ

 گسسـته وقايع و ارتباط منطقی آنها بـا يکـديگر   

يکی بود يکی نبود غیـر از  (: »05شود )همان: می

کس نبود، يه تاجری بود رفت در خانـ    خدا هیچ

يکی خواستگاریا اون آدم سه تا دختـر داشـتا   

دختر بزرگشـو عقـد کـرد داد بـه ايـن؛ دختـرو       

نـدگانی کـردنا   ورداشت برد در قلع  خـودش ز 

خـوام  من مـی »پنج شش ماه بعد به دختر گفت: 

برم مسافرتا دختر دو ماه تنها که ماند، دق کرد، 

مُردا تاجر وقتی کـه از مسـافرت برگشـت، ديـد     

دختر مردها تاجر مَهر دخترو آورد داد به پـدرش  

ديگـه   دختـر ااا گفت دختر مرحوم شدا حالا يه 

 (335: 1210)الول ساتن،  ا«تو بدهااا

 

 طرح و پیرنگ  

پیرنگ، طرح يا الگوی حـوادث در داسـتان اسـتا    

 انقل حوادث است با تکیه بر روابط علیّ و معلولی

پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را بـه  

: 1212ا )میرصـادقی،  کنـد طور عقلانی تنظـیم مـی  

های کهـن بـه   بعضی عقیده دارند که در قصه (312

هـای  شود، اما قصـه نمیپیرنگ اهمیت زيادی داده 

ـ هرچنـد سـاده و    گلین خانم اغلـب دارای پیرنـگ  

است و در اکثر مواقـع ايـن    -ابتدايی و شبیه به هم

هـای موجـود در داسـتان رفـع     ضعف با کشمکش

هـا، پیرنـگ اصـلیِ بیشـترِ      شودا در اکثر داسـتان می

اتفاقات، بر مبنای تم اصـلی داسـتان يعنـی عشـق،     

د کـه حـول   شـو زی مـی ري ـ حسادت، ترس وااا پی

شـود:  ريـزی مـی  محور شخصیت اصلی داستان پی

ها به وجـود  در هر اثر، رشت  حوادث را شخصیت»

ــی ــا شخصــیت  م ــگ ب ــن نظــر پیرن ــد و از اي آورن

آمیختگی و اختلاط نزديکی دارد و يکی بر ديگری 

 (21: همان) اگذاردتأثیر می
 

 حالت تعلیق

 حالت تعلیـق کیفیتـی اسـت کـه نويسـنده بـرای      

وقايعی کـه در شُـرُف تکـوين اسـت، در داسـتان      

آفرينـد و خواننـده را مشـتاق و کنجکـاو     خود می
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انگیـزدا تعلیـق   میرا بر التهابکند و هیجان و می

 به دو شکل است:  

ا نويسنده راز سر بـه مهُـری را در داسـتان    1

 پیش بکشدا 

ــای داســتان را در ا نويســنده شخصــیت3 ه

ــرا  ــت دشــواری ق ــه وضــعیت و موقعی ــد ک ر ده

-12)همـان:   اشخصیت مجبور به انتخـاب شـود  

10  ) 

های گلـین خـانم تعلیـق بـه     در بعضی قصه

قص  تاجری کـه  شودا در شکل کاملی مشاهده می

هـای  ، خرده قصهسپردنشبه همراه زنش به خاک 

ديگری نیز وجود دارد که هر کدام، دارای تعلیـق  

و کشش است: از ابتدای قصه که تاجر مـاجرايش  

اش در کنـد و گرفتـاری  برای حمال تعريف میرا 

طوفان، تا غرق شدن در دريا و سپس نجات و در 

ای متروک تا رسیدن پی آن گرفتار شدن در جزيره

به يک شهر و ازدواج با دخترِ يک صراف وااا بعد 

يک تعلیق و بحـران بـزرگ: در آن شـهر بعـد از     

مرگ هر کسی و دفن همسرش او را هم بـا يـک   

اندازند؛ و يک کوزه آب در يک چاه می سفره نان

میـرد و او را در چـاه   مدتی بعد همسـر مـرد مـی   

-های مرده اندازند؛ توصیف آن چاه با استخوان می

هــايی کــه بعــد از او بــه چــاه هــا و حکايــت آدم

شدند، همگی کشـش بـالايی را ايجـاد    انداخته می

کند تا پايان داستان و حضور يک گربه و دنبال می

)الـول  ا نجات يافتنش و دنبال  مـاجرا ااا   کردن و

 (  300: 1210ساتن، 

شبیه بـه آن مثـل قصـ      هایقصهاين قصه و 

کرۀ دريايی، ملک محمـد و طلسـم دختـر شـاپور     

ترسـید، دختـر   شاه، ماری کـه از زن غرغـرو مـی   

ماهی فروش و لنگـه کفـش، تـاجری کـه پـولش      

نصیب اوسا علی نجار شد، ملک جمشید و ديـب  

افکنـی و تعلیـق   بسیاری ديگر با گره و سیب دزد

اسبی را بـرای پويانمـايی فـراهم    ـای من ــوااا فض

 کندا  می

هايی معمول، سط، ديگـری از  جدا از تعلیق

ها وجود دارد: بازشناسـی و  تعلیق نیز در اين قصه

های پیشین در يک داستان ها و شنیدهبازيابی ديده

است که ظاهراً تکراری؛ اين همان سط، از تعلیق 

هـای مختلفـی   نامههای کهن و فیلم در اکثر داستان

: داردشـود، وجـود   که با اقتباس از آنها نوشته می

جنگـد و يـا   ای که با ديـو يـا اژدهـا مـی    شاهزاده

دهد وااا همان چیزی که دختری زيبا را نجات می

هـای سـاخته شـده در     های آن در پويانمايینمونه

-صوص سـاخته دنیای شرق دور و غرب  و به خ

های والت ديسنی کم نیسـتا مـارتین اسـلین در    

گونـه  اين سط، از تعلیق را ايـن  دنیای درامکتاب 

تعلیق، سطوح متفاوتی دارد: نخستین  انمايدبازمی

سط، اين پرسش است کـه پـس از ايـن چـه رخ     

گیـری يـا   خواهد داد؟ اما تعلیق همواره بـه غافـل  

گونـ    چرخش نامنتظرۀ رويدادها بسـتگی نـدارد،  

ديگری از تعلیق از باز شناختن يـک امـر آشـنا و    

ا شـود انجام يافتن رويدادهای منتظـره ناشـی مـی   

 (11: 1251)اسلین، 
 
 افكنی و بحرانگره

دشواری است کـه   موقعیتافکنی، وضعیت و گره

شـود و  بعضی اوقات به طور ناگهـانی ظـاهر مـی   

هايی را که وجود دارد، ها و روش و نگرشبرنامه

ای اســت کــه دهــد ااا بحــران، لحظــهیــر مــیتای
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م تلاقـی  ـنیروهای متقابل برای آخرين بـار بـا ه ـ  

کنند و عمل داستانی را به نقط  اوج يا بزنگـاه  می

-کشانند و موجب دگرگونی زندگی شخصـیت می

( 13-12: 1212)میرصادقی،  اشودهای داستان می

ــه ــره نمون ــران و گ ــای بح ــر  ه ــی را در اکث افکن

توان ديد: برای مثـال، در  اين کتاب میهای  داستان

آنجـا   ،«1 درويش و دختر پادشاه مـاچین »داستان 

که درويش در برابر افعی و مارهايی کـه در درون  

تـوان  انـد، بحـران کـاملی را مـی    دختر پنهان شده

هـايی از   ملاحظه کرد و در همین داستان و داستان

کرۀ دريايی، ملـک محمـد و طلسـم دختـر     »قبیل 

بنـدی سـیمرغ، ملـک محمـد و     شاه، شرطشاپور 

گر وااا نیـز  ديب سیب دزد، گلنار و درويش حیله

به وضوح قابل مشاهده اسـت   افکنی و بحرانگره

که در بخش نقط  اوج يک نمونه بـه طـور کامـل    

 شودا  تشري، می

 

 نق ۀ اوج

ای است که در آن، بحـران بـه نهايـت خـود     نقطه

( در 12مـان:  )ه اگشـايی بینجامـد  برسد و به گره

-های گلین خانم، تعلیق و بحران و گـره  اکثر قصه

افکنی هرچند ابتدايی، اما بسیار دراماتیـک اسـت؛   

از  «1درويش و دختر پادشـاه مـاچین   »در داستان 

همان ابتدای داستان، خواننده در حسـی تـوأم بـا    

رود: پادشاهی است کـه خـدا بـه او    تعلیق فرو می

آيـد و  بـارش مـی  فرزندی نداده، درويشـی بـه در  

گويـد نیمـی را خـودت    دهد و میسیبی به او می

بخور و نیمـی را بـه همسـرت بـده تـا فرزنـدی       

اگـه دختـر   »گـذارد:  ولی شرطی می ،نصیبت شود

بود بده به من، اگه پسر بود چارده ساله که شد يه 

 (21: 1210ا )الـول سـاتن،   «سال بـدتش بـه مـن   

صـاحب  پـذيرد و  پادشاه، با اصـرار اطرافیـان مـی   

شود واااتعلیقِ داستان از همین جا آغـاز  پسری می

شود و خواننده نگـران اسـت کـه در چهـارده     می

افتـد؛ در سـن چهـارده    سالگیِ پسر چه اتفاقی می

رسد و اين اولین بحران سالگی، درويش از راه می

داستان استا در روايت ديگـری از همـین قصـه    

جای درويش به  3درويش و دختر پادشاه ماچین 

دهـد و وقتـی نـوزاد دو    سیب، انار به پادشاه مـی 

بـه   پادشـاه امـا   ،گـردد ماهه است، درويش برمـی 

گويد که نـوزاد مـرده و ايـن آغـاز     دروغ به او می

افکنی است: به خاطر دروغِ پادشاه، کودک بـه  گره

رسـد و سـپس بـا وسـاطت دوبـارۀ      مرزِ مرگ می

ار در دنبال  قصـه در ديـد   ايابددرويش، نجات می

درويش و پسر در سن چهارده سـالگی و روايـت   

درويش از زيبايی دختر پادشـاه مـاچین و عاشـق    

-شدن وی، پیرنگ اصلی وقايع بعدی ريختـه مـی  

رود و شود: پسر به همراه درويـش بـه چـین مـی    

پس از اتفاقات مختلف، سرانجام وقتی دختـر بـه   

دهد و خواننـده منتظـر   عشقِ پسر پاسخ مثبت می

ی و خوش داستان اسـت، تـازه گرهـی    پايان خوب

تـاکنون دو تـا از   » شود: جديد در قصه نمايان می

ها آمدند، اين رو عقـد کردنـد، تـا آمدنـد     شاهزاده

پهلوی اين نشستند، نفس ايـن بـه اونهـا خـورده،     

 جـايی نقط  اوج داستان  (20 )همان: ا«اونها مردند

است که قهرمانان قصه )پسر پادشـاه و درويـش(   

ری برای اين مسئله کننـد؛ درويـش طبـق    بايد فک

شـان را  قراری که قبلاً با پسر داشت، تمام دارايـی 
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خواهد که دختر را هم نصـف  کند و مینصف می

کند که در واقع راه حلی بـرای مسـئله اسـت کـه     

پسر از آن خبر ندارد؛ يـک پیرنـگ جديـد بـرای     

 ـ   ر دلیلـی  ـقصه: خواننده برای نصـف کـردن دخت

دلیـل بـه هـیچ وجـه منطقـی       بیند )هـر چنـد  می

شـود کـه دختـر    به هر حال پسر قانع می ؛نیست(

نصف شود و اوج داستان جايی است که درويش، 

برد که دختر را نیمه کنـد  ساطور قصابی را بالا می

يک افعی از دهان دختر آمـد بیـرونا   »که ناگهان: 

فوری ساطورو گذاشـت تـو کلـ  افعـی، سـاطور      

تـا بچـه مـار از گلـوی     دومی رو بلند کـرد ااا دو  

دختر آمد بیرون ااا ساطور )سوم( رو به قوۀ تموم 

-21)همـان:  « يد دختر عطسـه کـرد  آورد پايین، د

يابد و داستان بـه  و اين گونه دختر نجات می (22

 رسدا پايان می

 

 پردازی فضاسازی و صحنه

ااا بـا   اندفرضیهای کهن، زمان و مکان در قصه»

هـا بـه   که اين قصـه حدس و گمان بايد دريافت 

: 1212ا )میرصـادقی،  ای تعلـق دارد ااا   چه دوره

21)  

، در نقــد ادبــیســیروس شمیســا در کتــاب 

ضــمن بیــان نظريــ  ارســطو در بــاب محاکــات و 

گويد: زمـان و مکـان داسـتان را     نمايی می حقیقت

آورد و ايـن زمـان و   داستان خودش به وجود مـی 

و مکـان  مکان به هر حال ما را به ياد يـک زمـان   

بـوف  اندازد، شهر ری، رود سـورن در  ديگری می

امـا آن   ،يادآور شهر ری و چشم  علی اسـت  کور

نیست؛ شیرازی که در شعر سعدی و حافظ اسـت  

دقیقـاً شـیراز قـرن     ،نه تنها شیراز امروزی نیسـت 

هفتم و هشتم هم نیست؛ شـیرازِ شـعر سـعدی و    

-در اکثـر قصـه   (21 :1252)شمیسا،  احافظ است

 ،ها فرضی اسـت  لین خانم نیز زمان و مکانهای گ

هـا بـه    اما به دلیل نزديکی تـاريخیِ راوی داسـتان  

عصر صفوی و شهرت تاريخی شاه عباس، بعضی 

ــان ــی از     از زم ــر وی و يک ــه عص ــق ب ــا متعل ه

های داستان نیز خود شاه عباس اسـت و  شخصیت

ها هم اصفهان، کاشان، قـم و ااا در   بعضی از مکان

 استا نظر گرفته شده

، آنجا کـه  انواع ادبیسیروس شمیسا در کتاب 

شـمارد، عناصـری را   میهای ايرانی را برعناصر قصه

پردازی قابلیـت نمايشـی    برد که از نظر صحنهنام می

هـا، نقـل   هـا و بـزم  های باغزيادی دارند؛ مثل صحنه

های متوالی، وجود جادوگر يـا ديـو،   ها در شبقصه

آهو که قهرمان بـا تعقیـب   وجود حیوانی مثل گور يا 

ايـن عناصـر در سـاخت     ايابـد او مسیر خود را مـی 

فضای نمايشی و دراماتیک آن قدر مؤثرنـد کـه هـر    

درام و  يـک تواننـد بـار نمايشـی    کدام به تنهايی مـی 

-352: 1212ا )شمیسـا،  نامه را به عهده بگیرنـد فیلم

هـای  های اين عناصرِ فضاسازی در قصه نمونه (350

 شوداضوح ديده میگلین به و

 

 ساختار داستان

که بر اسـاس رفتـار    استساختار داستان، چینشی 

گیـردا  های داستان شکل میهای شخصیتو کنش

ــدگی   » ــوادث زن ــی از ح ــتان منتخب ــاختار داس س

اند هاست که در نظمی با معنا قرار گرفتهشخصیت

انگیزند و نگـاه خاصـی را   تا عواطف خاصی را بر
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( اکثـر  30: 1253کـی،   )مـک  ادبه زندگی بیان کنن

 ترين نوع آنها ساختار خطی دارند که مهم داستان

در ساختار موازی بیش از يک اتفاق  اموازی است

دهـدا   به صورت همزمان در طول داستان رخ مـی 

معمــولاً ايــن اتفاقــات در نهايــت بــه يــک نقطــ  

: 1215ا )سالیوان و ديگـران،  شودمشترک ختم می

132) 

خطــیِ  ســاختارین خــانم، هــای گلــدر قصــه

کنـد:  موازی را راوی اغلب به اين شکل بیان مـی 

)الــول « جــا بــرو ســر شــهر  اينهــا رو بــذار ايــن»

عمــه رو در رفــتن داشــته »( يــا 51: 1210،ســاتن

ای نمونـه  (112: )همان ا«باشین، بیاين سر دخترها

هـايی دانسـت کـه در قصـ      توان قصهديگر را می

ايـن قصـه، هـر چنـد      شود که البتـه ديگر نقل می

اما از نظـر تـم و موضـوع بـه قصـ        ،جديد است

 ااصلی شباهت دارد يا در تأکید يا تأيید آن اسـت 

 1گیـری  يا درونـه  قصه در قصهاين روش با عنوان 

بــرای گســترش هــر چــه بهتــر فضــای تخیلــی و 

تواند مورد استفاده قرار گیردا سیروس نمايشی می

وۀ حکايـت در  گويد که شیشمیسا در اين باره می

ــد     ــتان بلن ــه داس ــر ب ــولاً منج ــه معم ــت ک حکاي

شود های کوتاه می کننده يا مجموعه داستان سرگرم

های از سنت ،، سندباد نامه وااا(هزار و يک شب)

کهن آريـايی اسـت و در ادبیـات هنـد هـم رواج      

ايـن شـیوه در    (115: 1212)شمیسا،  اداشته است

درنِ تدوين سینما تدوين موازی نام گرفته: شیوۀ م

موازی که در آن کارگردان با چیـنش دو يـا چنـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. embedding 

هـای  خرده روايت در امتـداد هـم کـه يـا قرابـت     

ظاهری و هماهنگی محتوايی و معنـايی دارنـد يـا    

گیرنــد، بــه بــا هــم در تضــاد مفهــومی قــرار مــی

تـر يـک مفهـوم ويـژه و      تأثیرگذاری و درک آسان

ی سازی يک کنش يا انديشه، جلوۀ بارزتر برجسته

از تـدوين   (52: 1255زاده، ياری،  ا )گلیبخشدمی

وازی اغلب برای ايجـاد حـس تعلیـق اسـتفاده     ـم

 هـا ه به عنوان مثال فیلم سـکوت بـره  ـود کـشمی

در اين فیلم،  اتوان نام برد( را می 1111)محصول 

تدوين موازی دو نیروی متضـاد فـیلم، کرافـورد،    

ار را در مأمور اف بی آی، و بیل بوفـالویِ جنايتک ـ 

دهـد و  دو صحن  موازی در برابـر هـم قـرار مـی    

شــود در باعــث اوج گــرفتن تعلیــق داســتان مــی

نیـز   1113مواردی مثل فیلم پدرخوانده، محصول 

 ابرای پیشبرد تم داستان از آن استفاده شده اسـت 

از تدوين مـوازی  ( 1212)پايگاه فیلم کوتاه ايران، 

شـده از  های گلین خـانم بسـیار اسـتفاده    در قصه

ــ    ــه قص ــر    »جمل ــم دخت ــد و طلس ــک محم مل

کچل زرنگ »(، 55 :1210 ،)الول ساتن «شاپورشاه

ــايی  ــفندهای دري ــان:  «و گوس ــ  (، 151)هم قص

 )همـان:  تاجری که همراه زنش به خاک سپردنش

 وااا (300

 

 پویانمایی  

دادن تصــاوير )انیمیشــن( يعنــی نشــانپويانمـايی 

 ــ   ــاگونی از قبی ــای گون ــه کاربرده ــرک ک لِ متح

آموزشـی  -هـای علمـی  تیزرهای تبلیااتی، برنامه

 داردا وااا
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اسـت کـه در    یک ـی( تکنشنیمی)انيیانمايپو»

چـه بـه    یبـه صـورت انفـراد    لمیف ـ ميآن هر فـر 

 کياز  یعکاس اي یوتریکامپ کیگراف کيصورت 

 کي ـمکرر کوچک در  راتییتا جاديا ايو  ريتصو

 کيتوسط  ،یبردار لمیو سپس ف دیواحد مدل، تول

 ها ميفر و وقتی رديپذ یمخصوص انجام م نیربدو

 لمیوار به هم متصـل شـدند، ف ـ   سلسله تبه صور

 ـ هی ـدر ثان ميفـر  12حاصله را با سرعت   شـتر یب اي

صورت متحرک  که در نتیجه به ندينما یملاحظه م

 (10: 1215 ان،جواهري) ارسند یبه نظر م

 

 نقش فانتزی در ساخت پویانمایی

ــزار مه  ــادو اب ــانتزی و ج ــاخت  ف ــرای س ــی ب م

ــان اپويانمــايی اســت؛ ــت يهــا در زم ــه واقعی ی ک

حلـی  دردناک و زنـدگی سـخت شـده، جـادو راه    

مؤثرّ برای آسان کردن زندگی و دلیلی برای علاق  

واقعیت وابسته به »مردم به ديدن پويانمايی است: 

هـای اقنـاع آن   نیازهای ما و فانتزی مـرتبط بـا راه  

ندگی روزمـرۀ  نیازهاستا بخش قابل توجهی از ز

ما به رؤيـاپردازی و گشـت و گـذار در فضـاهای     

هـای مـا راه گريـزی از    گـذرد؛ فـانتزی  فانتزی می

 هــای معمــول زنــدگی و از زمــان حــالواقعیــت

 (02: 1215ا )هیوارد،«ندهست

علاوه بر اين، جـادو در سـاخت يـک قصـ      

دراماتیک و ايجاد فضای نمايشی به خصـوص در  

هـای   اسـت: در داسـتان   رپويانمايی بسیار تأثیرگذا

پريان، هدف جادو غلبه بـر يـک مـانع دراماتیـک     

در  اداردجادو خط داستان را استوار نگه می ااست

-نمون  سفر و نقل و انتقال جاروهای پرنده، اسب

کننـد و آن  های پرنده وااا يک مقصود را دنبال می

با پیشرفت علـم و   (22ا )همان: انتقال سريع است

، آمـده ذهن و درک بشر به وجود  تاییراتی که در

کـه  زمـانی ممکـن بـود     اجادو هم بايد تاییر کند

انتقال صدا يا تصوير از شهری به شهر ديگر يـک  

نمـا وااا يـک جـادوی     جادو باشد و جـام جهـان  

-اما امروزه با اختراع اين همه دسـتگاه  ،بزرگ بود

های الکترونیکی وااا ديگـر چنـین چیـزی جـادو     

ن با تلفیقی که در جادوهای نیست، پس نويسندگا

ــه ــود در قص ــرفت موج ــن و پیش ــای که ــا و ه ه

ه بـه ذهنشـان   ـن زمین ــهايی که در اي ـیـپیشگوي

تواننــد ذهــن و قلــب مخاطبــان را رســد، مــیمــی

 تسخیر کنندا 

های گلـین خـانم انـواع مختلفـی از     در قصه

جادو از جمله حیوانات و موجودات جادويی کـه  

قبیـل   شد و وقايع جادويی ازقبلاً از آنها نام برده 

 ،)الول سـاتن  بیرون آدم افعی و مار از دهان دختر

ــان:  22-21: 1210 ــدن آدم )هم ــنگ ش  ،(51(، س

 )همان: ، سخن گفتن مارم )همان(سخن گفتن جا

(، دختـر نیمـه   50 (، فرو رفتن در آب )همان:155

 )همـان:  دختـر نیمـه مـاهی    (،132 )همان: خرس

يـک دختـر واقعـی     (، تبديل عکس دختر بـه 130

 ،(305 )همان: زندگی در زيرِ زمین ،(131 )همان:

جــان گــرفتن  ،(122 )همــان: رف زدن خمــرهحــ

وااا ديـده   (12 )همـان:  عروسک کوچـک مـومی  

 شودامی

 

 های عامیانهنوع تخیل موجود در قصه

هايی دارد که از میـان آنهـا، دو نـوعِ    تخیل گونه
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ــاربرد ب هســتی یشــتری شناســانه و فانتاســتیک ک

دارندا تخیل فانتاستیک، تخیلی مـثلاً شـبیهِ سـفر    

يا  کارهـای شـیخ    منطق الطیررؤيايی سیمرغ در 

 اشناسی يا مکاشفه نیسـت  اشراق، به قصد هستی

در تخیل فانتاستیک، ممکـن اسـت در سـفرهای    

خیالی بـا موجـوداتی چـون اژدهايـان و ديـوان      

مواجه شويم و همچنین ورود به فضاهای خارق 

انـدازها نـه بـرای     اما اين چشـم  ،را ببینیمعادت 

ايجاد باوری مخوف در اذهـان مخاطبـان، بلکـه    

ــان   ــرای تحريــک حــس شــگفتی در آن  اســتاب

ــدی،  ــه32: 1215)محم ــه، ( در قص ــای عامیان ه

ــلی آن    ــدف اص ــتیک و ه ــوع فانتاس ــل از ن تخی

های عامیانه  جنب  تعلیمی داستان»سرگرمی است: 

کننـدگی   سـرگرم  هاسـت و  کمتر از ديگر داستان

: 1212)تقـوی،  « هاست ويژگی اصلی اين داستان

ــ و (10 ـــهمی ـــن موض ــژۀ ـوع باع ث ارزش وي

های عامیانه در ادبیات کودکان و نوجوانـان  قصه

برای اينکه داستان توجـه کـودک را   »شده است: 

جلـب کنـد، بايــد موجـب سـرگرمی او شــود و     

اما برای غنا بخشـیدن   ،انگیزداش را برکنجکاوی

زم است تخیل کودک را به فعالیت وادارد و از لا

اين نظر در هم  ادبیـات کودکـان چیـزی ماننـد     

بخـش و ثمـربخش    هـای عامیانـه، رضـايت   قصه

  (10-12: 1250، 1)بتلهايم انیست

هـای کهـن و   کـه قصـه   بعضیبرخلاف نظر    

عامیانه را برای کودکِ جهان امـروز فاقـد ارزش   

قــع بــه طــور داننــد، کــودک بــا قصــه در وامــی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bettelheim 

غیرمستقیم، ارائـ  رفتـار بهتـر بـرای زنـدگی در      

-بسـیاری از تشـخیص  »آموزد: عصر نوين را می

شناسی نو را در گذشـته نیـز شـاعران     های روان

انـدا فريـدريش شـیلر شـاعر آلمـانی      دانسـته می

هايی که دوران کودکی برای مـن  نوشت: در قصه

تری وجود داشت تـا از  شد، معنی ژرفگفته می

 انايی که حقیقتِ زندگی را به من آموخته بـود مع

( اين همان عامل مهمی است کـه  12-11)همان: 

های عامیانه و پريـان را بـرای کودکـان و     داستان

در بخـش  »کنـد:  جـذاب مـی   ترهـا بـزرگ ی ـحت

ای از تاريخ بشر، زندگی عقلانـی کـودک،   عمده

های مستقیم محیط خـانواده،  صرف نظر از تجربه

هــای پريــان هــای اســاطیری و قصــه بــه داســتان

وابسته بودا اين ادبیات سنتی، تصـورات کـودک   

-پـردازی او را برمـی   ساخت و خیـال را غنی می

انگیخت و همزمان عامل عمدۀ اجتمـاعی شـدن   

ــود ــز بـ ــايم،  ا«او نیـ ــل ( 31: 1251)بتلهـ تخیـ

های گلین خـانم قابـل   فانتاستیک، در بیشتر قصه

فضای فانتزی صرف نظر از غنای  ،مشاهده است

گیری فضای عـاطفی و  آن و تأثیری که در شکل

 ـ کند، ايـن قصـه  ب ايجاد میـحسی مخاط ا ـهـا ب

 ـتواندی از فرهنگ خاص ايرانی میـمنبهره د بـا  ن

کمک نقاشی اصـیل ايرانـی در تصـويرآفرينی و    

ساخت پويانمايی ويژۀ ايرانی نیز بسـیار کارسـاز   

 دانباش

د زنجیـر ارتبـاطی   در اين مسیر، ادبیات مانن      

هـا  خیل و رؤيا در فانتزی در قالب جملهت ااست

گیرد و در نهايت به ساختار و تصويرها شکل می

گیری فانتاستیک برای شکل تخیلشودا تبديل می
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کنـد کـه بـه طـور     از همان ابزارهايی استفاده می

ابزارهـا و   اگوينـد سنتی به آنها صور خیـال مـی  

تمثیـل وااا کـه در    صنايعی مثل تشبیه، اسـتعاره، 

ــل ــی دارد   تخی ــش اساس ــتیک نق ــی فانتاس شناس

خوردگی  ( و اينجا نقط  گره30: 1215)محمدی، 

 ادبیات و تخیل و متون دراماتیک استا

 

 گیریبحث و نتیجه

عناصـر   های گلین خانم و بررسـی با تحلیل قصه

روايی و داسـتانی آنهـا نتـايج قابـل تـوجهی بـه       

های خـاص،  صیتها شخدر اين قصهدا دست آم

ــا ويژگــی  ــات ســخنگو ب ــای جــادويی، حیوان ه

موجوداتی فراطبیعی و تخیلی مثل ديو، غول وااا 

موجودات نیمه انسان و نیمـه حیـوان، در ايجـاد    

هـا  فضای نمايشی بسیار مؤثر هستندا راوی قصه

هـا  اغلب از شیوۀ نمايشی برای معرفی شخصیت

طـی  ها اغلب خساختار اين قصه و استفاده کرده

های گلـین خـانم، مملـو از    قصه او موازی است

هـای فـانتزیِ در   افکنی و تعلیق و فضاسازی گره

ظـاهر ابتــدايی، امــا دراماتیـک اســت و در اکثــر   

مواقع وجود اين عناصر، کمرنگی پیرنگ را رفـع  

 -کنـدا بـه عـلاوه، سـط، ديگـری از تعلیـق       می

هـای پیشـین در يـک    هـا و شـنیده  بازيـابی ديده

هـــای آن در کـــه نمونـــه -تکــــراریداســـتان 

های دنیـای شـرقِ دور و غـرب و بـه     پويانمايی

 ،های والت ديسنی فراوان اسـت خصوص ساخته

شودا روش قصه در قصه ها ديده میدر اين قصه

در « تدوين موازی»گیری نیز که با تعبیر  يا درونه

کند و سـبب بـه وجـود آمـدن     سینما برابری می

شـود، در ايـن   مـی  حس تعلیق قـوی در داسـتان  

 ها فراوان استا قصه

، تخیل و پويانمايیدانیم در چه می چنان

های عامیانه، جادو ارزش بسیار دارد و در قصه

 تخیل فانتاستیک که هدف اصلی آن سرگرمی و

رفتار بهتر زندگی در عصر نوين است،  آموزش

های گلین خانم شودا در قصهبه وفور ديده می

ه خاص فرهنگ ايرانی نیز نیز اين نوع تخیل ک

هست، قابل مشاهده است که باعث ايجاد ارتباط 

شود و قوی فرهنگ کهن ايرانی و نسل نو نیز می

 در ساخت پويانمايی نیز بسیار کاربرد داردا
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